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- شغل

دوره راهنمايي تحصیلات

برازجان مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید

در تاريخ 7/9/1349 در يكي از روستاهاي دشتستان اين نخل آباد عظيم ايران به نام بنار آب شيرين فرزندي به
دنيا آمد كه نامش را به بركت وجود مقدس اميرالمومنين (ع)علي نهادند.علي از دامان مادري پاك و متقي به

دنيا آمد و در دامان همين مادر پرورش يافت و از مادر خويش درس عشق به خدا و ايثار در راهش را آموخت.آري
مادر علي او را با اهل بيت (ع) و عشق به آنان آشنا نمود و همين عشق يك روز از علي در عين كم سن و سالي اش

مردي ساخت كه با شهادتش درخت پايداري انقلاب را آبياري نمود.علي بعد از پرورش در محيط خانواده با
رسيدن به سن مدرسه وارد دبستان قدس واقع در روستاي بنارگرديد و در آن مدرسه مشغول به تحصيل گرديد او
به درس و مدرسه عشق مي وزيد و هميشه در مدرسه نمونه بود.دوره ابتدايي را در خردادماه سال 1363به پايان

رساند.او علاوه بر تحصيل فوتباليست خوبي نيز بود و هميشه با دوستانش در روستا در تيمي كه ساخته بودند فوتبال
بازي مي كردند.علي فردي شوخ و اهل مزاح بود و در عين حال ادب را در برابر بزرگترها رعايت مي نمود .

هميشه در نماز جماعت شركت مي نمود و در مسجد روستا فعاليت مي كرد.با توجه به سن كمش داراي روحي بلند
و ملكوتي بود و هميشه به ياد خدا بود. بعد از اتمام دوره دبستان وارد مقطع راهنمايي گرديد و در روستاي زيارت

در مدرسه راهنمايي بوعلي شروع به كسب علم نمود.در اين مقطع نيز هم چون گذشته زرنگ و فعال بود و در
خواندن درس كوشش مي نمود،تا اين كه در سال دوم راهنمايي با توجه به حمله عراق عليه ايران به جبهه جنگ

شتافت.عليرغم اين كه يك دانش آموز كم سن وسال بود ،  با عزم بلندي كه داشت درس را رها كرد و وارد ميدان
نبرد حق عليه باطل گرديد جاي خالي اش در كلاس و در بين دانش آموزان هنوز حس            مي گردد.

آخرين بار در تاريخ 16/2/1364 به جبهه اعزام گرديد و در مورخه 16/4/1364 در جزاير مجنون به شهادت
رسيد . درست شب عروسي يكي از برادرانش بود كه خبر شهادتش را براي خانواده اش آوردند ولي جسمش -

كه مفقود شده بود - بعد از سالها انتظار به وطن رجعت نمود.



خاطرات

«بايد رفت»

با توجه به سن كمي كه داشت هيچ گاه نماز و روزه اش ترك نمي شد . ازهمان سنين كودكي توسط مادرم نماز
خواندن و روزه گرفتن را آموخت. هميشه نمازش را در مسجد روستايمان بنار آب شيرين مي خواند.در مدرسه

راهنمايي بوعلي زيارت مشغول به تحصيل بود كه به نداي رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) لبيك گفته و تصميم
گرفت به جبهه حق عليه باطل اعزام گردد.هنگامي كه خبردار شديم ايشان قصد رفتن به جبهه را دارد متعجب

شديم كه چگونه با اين سن و سال كم اين تصميم را گرفته است مگر    مي شود در اين سن وسال كم به جبهه رفت
و اسلحه به دست گرفت و عليه دشمني كه سر تاپا مسلح است با آن نيروهاي ويژه و متخصص جنگيد . به همين

دليل ما خودمان را به بسيج مركزي برازجان واقع در ساختمان خيرانديش - كه در آن زمان محل اعزام بسيجيان
به جبهه بود - رسانديم تا از رفتن ايشان جلوگيري كنيم .وقتي به محل رسيديم آنها را سوار بر ميني بوس كرده

بودند تا به سوي پادگان آموزشي حركت بدهد.برادرش به داخل ميني بوس رفت. تا او را برگرداند.چشم ها به آن
دو خيره شده بود.با التماس و اصرار لذا و مي خواست تا به خانه برگردد.مي گفت تو هنوز كوچك هستي ، بيا
برگرديم وقتي بزرگتر شدي مي تواني به جبهه بروي.اين فرصت دوباره پيش خواهد آمد.اما نوجوان ما عاشق

بود.رو به برادر كرد و گفت:من تصميم خودم را گرفته ام و ديگر در خانه ماندن را بيشتر از اين نمي توانم تحمل
كنم . من هم بايد به ياري رزمندگان اسلام بشتابم . آري رفتن را بر ماندن ترجيح داد.رفت و ديگر برنگشت.
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